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خاطرات محمد يگانه 23
آن روز ها معلوم بود كه اگر شاه روزى از دنيا برود چون رژيم بسته 

به وجود ايشان بود معلوم بود كه، اين رژيم تغيير پيدا خواهد كرد

شاهنشاه از من خواستند كه مطالب را به ايشان عرض كنم 
و براى اينكه من بتوانم مطالب خودم را خوب بيان بكنم به 
صورت خيلى ساده اى از ايشان پرسيدم: «قربان آنطورى كه 
حس مى كنم و حس كردم آيا مى توانم اجازه مى فرمائيد 
همانطور بيان بكنم.» ايشان فرمودند: «آره اشكالى نيست.» 
گفتم: «قربان تا ساعت دوازده ديشب اين را خواندم ولى تا ساعت 
چهار بعد از نصف شب نتوانستم بخوابم، فكرم به ياد معاهده 
تركمن چاى گلستان بود كه در مقابل دولت تزارى شكست 
خورده بوديم و به ما كاپيتولاسيون تحميل مى شد كه امتيازات 
مختلفى به اين خارجى ها بدهيم، اين حكايت را به ياد من آورد 
اين تاريخ را به ياد من آورد. اين تقاضا هم چنين تقاضائى است 
مثل اين كه ما يك مملكت بدبخت مفلوك شكست خورده 
ايم و اينها آمده اند و چنين تقاضاهائى دارند كه لازمه قبول آن 
اين است كه از مجلس چندين قانون جديد بگذرد به خاطر اين 
كه اين امتيازات را بدهيم و آن وقت مسأله اين است كه آيا اين 
صلاح است به اينها امتياز داده بشود؟ چرا سى تا بانك در اين 
مملكت كار مى كنند به اينها داده نشود؟» و بعد وقتى كه شاه 
توجه كردند به اين مراتب بلافاصله فرمودند: «غلط كردند كه 
چنين تقاضاهائى كردند. مملكت قانون دارد. اگر اينها مى خواهند 
براساس قوانين موجودى كه همه آن را رعايت مى كنند حاضر 
بشوند اين بانك خودشان را تأسيس بكنند مثل دستور سابق 
اجازه داده بشود والا جلويش را بگيريد» . اين را به عنوان مثال 
ــان قانع شدند كه اين به صلاح نيست  گفتم وقتى كه ايش
دستورشان را حاضر شدند كه تصحيح بكنند در حالى كه بعد از 
آن هنوز براى چند ماه بعد وزارت دارائى به خصوص خود آقاى 
انصارى و آقاى پارسونز ادامه دادند به فشار خود به بانك مركزى 
كه چنين تقاضائى مورد قبول قرار بگيرد و اجازه اى براى تأسيس 
اين بانك بتوانند از بانك مركزى بگيرند و در همان موقع تعدادى 
از مسئولان انگليس ها در بخش خصوصى و دولتى و غيره 
آمده بودند و در شيراز براى توسعه همكارى بين دو كشور يك 
كميسيونى وجود داشت و مى خواستند در آنجا اين همكارى را 
هم اعلام بكنند. در صورتى كه با وجود فشارهائى كه به وسيله 
سفير انگليس و وزير دارائى كشور من كه رئيس بانك مركزى 
بودم گذاشته شد با توجه به مطالبى كه قبلاً اشاره كردم و شاه 
هم نظرشان را عوض كرده بودند نهايت ايستادگى را كردم و 
اين طرح از بين رفت و در مقابل ما طرح متقابلى داديم و دنبالش 
رفتيم كه آن هم طرح بانك ايران و عرب بود كه سرمايه داران 
ايرانى با سرمايه داران عرب جمع شدند يك بانكى را به وجود 
آوردند براى فعاليت هاى بانكى كه شعبى در ايران وجود داشته 
باشد و شعبى در كشورهاى عربى بتوانند همكارى بين دو كشور 
را بيشتر بكنند تا اين كه فقط يك INVESTMENT BANK باشد 
به منظور خريد سهام و غيره كه ايرانى ها خودشان علاقه مند 
به داشتن آن سهام بودند و هيچگونه امتيازى هم وجود نداشت 

براساس قوانين موجود بود ايجاد بانك ايران و عرب.
اولويت هاى شاه

س: آقاى يگانه در تخصيص منابع حق تقدم هاى شاه را 
چگونه جمع بندى مى كنيد؟ 

ــان به طور كلى علاقه مند بودند به طرح هاى به  ج: ايش
اصطلاح چشمگير به طرح هاى بسيار بزرگ، به طرح هائى با 
مدرن ترين تكنولوژى ها ولو اين كه اجراى اين طرح ها هنوز 
براى ايران گرفتارى آميز بود يا سختى هائى داشت و گرفتارى 
هائى به وجود مى آورد. ايشان رشته هاى معمولى و فعاليت 
هاى كوچك را آنطورى كه مى بايستى به آن توجه بشود در 
نظر نمى گرفتند. علاقه به كشاورزى داشتند، در كشاورزى هم 
به فكرشان رفته بود شايد بهترين راه حل كشت و صنعت است 
باز هم طرح هاى بزرگ. در صورتى كه نصف افراد كشور در 
كشاورزى فعاليت مى كردند و كمك به آنها ممكن بود قدرت 
توليد اينها را بالا ببرد و توليد كشاورزى را خيلى بالا ببرد و مدت 
ها طول كشيد كه ايشان متوجه شدند كشت و صنعت با آن 
ترتيبى كه در آمريكا وجود دارد به مصلحت ايران نيست. مثلاً 
به طور مثال چندين نكته را ممكن است در اينجا بگويم تا متوجه 
بشويد. ايشان فرض كنيد علاقه مند بودند صنايع بسيار بسيار 
بزرگى در اشل صنايع ژاپن و آمريكا و آلمان در ايران به وجود 
بيايد. ما كه فعاليت خودمان را به تدريج از كوچك شروع كرده 
بوديم و توسعه داده بوديم هم در رشته فرض كنيد اتومبيل 
سازى، توليدات ما در چهار پنج كارخانه اى كه داشتيم به حدود 

صد و پنجاه دويست هزار واحد رسيده بود.
ايشان علاقه مند بودند كه يكى دو واحد ديگر در ايران ايجاد 

بشود هر كدام با تعداد يك ميليون توليد. آيا كوكا كه در آن موقع 
رئيس يا مدير فورد بود و خيامى ها خود محمود خيامى كه 
رئيس يا صاحب ايران ناسيونال مدير ايران ناسيونال با ايشان 
تماس گرفته بود كه با او همكارى بكنند براى ايجاد يك واحد 
جديد و شاه هم نظرش اين بود كه اين واحد در بندرعباس به 
وجود بيايد براى صادرات به تعداد يك ميليون واحد در سال. در 
حالى كه آيا كوكا علاقه مند بود اين واحد در داخل ايران به 
وجود بيايد در نزديكى آذربايجان نزديك به بازار فروش داخلى 
و مى توانند با 250 هزار واحد شروع بكنند بلافاصله بعد از پنج 
سال به پانصد هزار برسانند بعد از آن بسته به اوضاع و شرايط 
داخلى يا پيدا شدن بازارهاى خارجى بتوانند اين را به يك ميليون 
برسانند. ولى شاه مثلاً در اين مورد تكيه اش روى يك واحد 
يك ميليونى و پشت سرش هم همينطور. يا موردى بود راجع 
به آلومينيوم فرضاً همينطور در حالى كه ظرفيت داخلى، احتياجات 
داخلى ما چهار پنج هزار تن بيشتر نبود ايشان اصرارش اين بود 
كه يك كارخانه دويست هزار تنى گذاشته بشود البته بيشتر براى 
صادرات به خارج و تازه گرفتارى هائى وجود داشت براى صادر 
كردن به خصوص از كارخانه جديدى كه هزينه تمام شده اش 
بالاتر از كارخانجات موجود در دنيا بود. يا مثلاً تصميم گرفته 
شد كه قدرت ظرفيت توليد كارخانجات ذوب آهن در ايران تا 
1985 به بيست ميليون تن حدود ظرفيت انگلستان برسد. يا 
كارخانجات NUCLEAR POWER نيروى اتمى هسته اى كه 
اين قرار شده بود 23 واحد در ايران ايجاد بشود هر كدام با ظرفيت 
هزار، هزار و دويست مگاوات و يا SATELLITE هائى كه بنا بود 
براى ايران براى COMMUNICATION به وجود بيايد يا همينطور 
از اينجا بگيريد در آخرين سيستم ها در ارتش و آخرين اسلحه 

هاى SOPHISTICATED در ارتش به وجود بيايد.
بنابراين توجه به اين قبيل طرح هاى چشمگير پيشرفته بزرگ 
در تمام رشته ها وجود داشت، در TRANSPORTATION و در 
COMMUNICATION و در صنايع و كشاورزى و در كليه رشته 
ها. در حالى كه آن احتياجات حقيقى و روزمره مردم كه مى 
بايستى مورد توجه اوليه قرار بگيرد براى اين كه هدف اوليه از 
تمام اين فعاليت ها مردم هستند كمتر مورد توجه ايشان بود و 
اين هم شايد در نتيجه اين بود كه اطلاعاتى كه به دست ايشان 
مى رسيد اين گرفتارى ها و اين نكات ضعف و غيره را به ايشان 
نشان نمى دادند. مثلاً يكى دو تا طرح هم بهتر است كه در 
اينجا اشاره بكنم. موقعى كه من در سازمان برنامه بودم يك 
طرحى وجود داشت كه مسئولش آقاى شجاع الدين شفا كه 
مشاورى بودند در دربار و نويسنده مشهور، طرحى داشتند براى 
ايجاد يك كتابخانه در تهران. اين كتابخانه موقعى كه تمام مى 
شد پانصد ميليون دلار هزينه اش بود. در حالى كه در همان 
موقع وزير آموزش و پرورش در كابينه فريادش بالا رفته بود كه 
حالا برف مى ايد و مدارسى كه وجود دارند در شهرهاى كوچك 
و دهات و اينها در جاهائى كه احتمال ريختن سقف اينها وجود 
دارد بچه ها ممكن است زير سقف بمانند. اينها با هم رابطه اى 
ــدارد، از يك طرف ما بيائيم پانصد ميليون دلار براى يك  ن
كتابخانه در تهران خرج بكنيم در صورتى كه، البته تهران احتياج 
به كتابخانه دارد ممكن است بعد از بيست سال از اين مبلغ هم 
بيشتر براى آن خرج كرد. ولى بايستى اينها با هم رابطه داشته 
باشد. مى توانستيم يك كتابخانه اى با ده ميليون تومان بيست 
ميليون تومان يا ده ميليون دلار مى شد هفتاد ميليون تومان به 
وجود بياوريم و بعد اين قبيل منابع را به جاهاى ديگر به كار 
ببريم. يا يك طرحى بود به اسم پرديسان، اين طرح پرديسان 
در مغرب تهران مى بايستى به مرحله عمل دربيايد. يك جائى 
بود براى تفريح گاه مردم كه هزينه آن به حدود شايد آنطورى 
كه پيشنهاد شده بود هفتصد ميليون دلار بود و بنا به مسئول 
جديدى كه آنجا رفت به من گزارش داد موقعى كه سازمان 

برنامه بودم،به حدود يك ميليارد و نيم دلار مى رسيد.
اين طرح براى چه بود؟ براى تفريحگاه مردم كه در آنها باغ 
هائى ايجاد بشود ساختمان هائى ايجاد بشود. موزه هائى ايجاد 
بشود موزه هاى مختلف. البته اينها به جاى خود مى شد موزه 
هائى ايجاد كرد ولى با هزينه هاى بسيار بسيار كمتر. بنابراين 
وقتى كه ما در ايران كمبودهائى داشتيم مانند كمبود خانه و 
بهداشت و بيمارستانى ويا مدارس و غيره و فلان و اينها را مى 
بايستى ايجاد بكنيم، حق نداشتيم دنبال چنين طرح هائى برويم 
با اين مخارج با اين هزينه هاى كذائى. باز من برمى گردم به 
اين نكته كه چرا شاه با نهايت علاقه اى كه به كليه امور داشت 
فقط توجهش به اين قبيل طرح ها بود. يكى عبارت از اين بود 
كه ايران را به خارجى ها خيلى پيشرفته نشان بدهد كه ايران 
داراى چنين وسائل و دارائى چنين تأسيسات و جاهائى است و 
حتى خيلى هم علاقه داشت هر چه كه ممكن است در يك 
مملكت زلزله خيز مانند ايران ساختمان ها برود بالا، مرتب هم 
ايشان روى اين تأكيد داشتند كه ساختمان هاى آسمانخراش 
در ايران به وجود بيايد. بنابراين يكى از اين لحاظ بود كه ايشان 
چنين وسائل و تأسيسات و بنائى داشته باشند كه برايشان يك 
پرستيژى بود. ولى از طرف ديگر هم همانطورى كه قبلاً اشاره 
كردم اطلاعات كافى شايد به ايشان داده نمى شد از طرف 
سيستم تا نكات ضعفى كه در اقتصاد ايران در اجتماع آن روز 

وجود داشت توجهى به آنها بكنند.
شاه و سازمان برنامه:

س: چرا شاه مى خواست تشكيلات سازمان برنامه را محدود 

كند؟ مزايا و معايب اين كار چه بود؟
ج: سازمان برنامه وظيفه اصليش چه بود؟ بايستى اين را در 
نظر گرفت. سازمان برنامه دستگاهى بود كه مى بايستى منابع 
محدودى كه در اختيار كشور بود اينها را توزيع بكند، طرح ها را 
مورد تصويب قرار بدهد و بعد ببيند اين طرح ها اجرا مى شوند 
به موازات هم يا نه، گرفتارى هائى كه دارند و آنها را سعى بكند 
از بين ببرد و نظارت بكند در اجراى طرح ها. اين قبيل كارها يا 
اين قبيل وظايف در عمل اصطكاكاتى به وجود مى آورد با 
دستگاه هاى دولتى، با وزارتخانه هاى مختلف. همه شان مى 
خواستند بيشتر از آنچه كه سازمان برنامه منابع به آنها اختصاص 
مى داد اختصاص داده بشود و همه طرح هائى كه پيشنهاد دادند 
مورد تصويب قرار بگيرد و حداقل نظارت هم در كارهايشان 
بشود و در نتيجه ديسيپلين كار هم از بين مى رفت. بنابراين در 
طى دوره اى كه سازمان برنامه فعاليت مى كرد و سعى مى 
كرد وظايف خودش را به مرحله عمل دربياورد اكثر اين دستگاه 
هاى اجرائى گرفتارى داشتند و البته من در اينجا نمى خواهم 
خيلى هم سخت است تقصير را گردن اين دستگاه يا آن دستگاه 
گذاشت ولى يك چنين اصطكاكى بالطبع به وجود مى آمد و 
شاه هم از طرف تمام وزراء شكايت هائى را مى شنيد، سازمان 
برنامه سد راهشان شده و جلوگيرى مى كند از پيشرفت كارها 
و غيره و اينها. بنابراين از طرف ديگر هم شاه دستورات خودش 
را چه از طريق شوراى اقتصاد چه مستقيماً به وزراء مى داد و 
كارها تا حدى هم در آن موارد مهم البته به وسيله خود دربار 
تعقيب مى شد و به اين ترتيب رل سازمان برنامه هم در اينجا 
يك رلى بود كه اصطكاك داشت نسبت به دستوراتى كه از 
طرف دربار به اين دستگاه ها مى رفت. طبعاً در چنين شرايطى 
سازمان برنامه نمى توانست با قدرت وظايف خودش را عملى 
بكند از آن رو هم بود كه شاه دستورات لازم را براى تضعيفش 
صادر كرد. يك نكته اى هم در اينجا وجود دارد كه البته پايه 
اى است براى تصميم شاه، اين هم يكى از پايه هائى است 
براى تصميم شاه. در اولين جلسه اى كه در حكومت آموزگار 
در حضور شاه تشكيل شد، منظورم شوراى عالى اقتصاد است 
و اين را هم قبلاً بايستى گفته باشم كه آموزگار پس از اينكه 
نخست وزير شد مى خواست كه شوراى اقتصاد در حضور شاه 
تشكيل نشود و شاه در كارهاى آن دخالت سابقى كه در زمان 
هويدا داشت آن دخالت ها را كمتر بكند و مسائل حداقل مسائل 
عادى و عمومى در سطح دولت تصميم گيرى بشود. ولى در 
هر حال چون شاه اين پيشنهاد را قبول نكرد و حتى پيشنهاد 
هم شد كه فقط رئوس سياست ها يا سياست هاى اصلى در 
حضور شاه در شوراى اقتصاد مطرح بشود، ولى ايشان مايل 
بودند كه به كارهاى روزمره هم رسيدگى بكنند. بنابراين در آن 
جلسه ايشان نظرات خودشان را دادند و در همان جلسه بود 
اشاره كردند كه بله آنچه كه منابع ممكن بود براى طرح هاى 
عمرانى وجود داشته باشد همه اينها توزيع شده است در حدود 
فرضاً پنجاه شصت ميليارد مخارج نيروهاى هسته اى خواهد 
بود و در حدود سى ميليارد دلار مخارج حمل و نقل خواهد بود، 
طرح هاى حمل و نقل. در فلان مورد بيست ميليارد دلار، در 
فلان مورد چهل ميليارد دلار و غيره. بنابراين، اين بيش از منابعى 
است كه سازمان برنامه براى پنجسال آينده در اختيار خواهد 
داشت. پس بنابراين وقتى كه چنين طرح هائى وجود دارد كه 
قبلاً هم تصميم درباره اينها گرفته شده است ديگر چه احتياجى 
به وجود سازمان برنامه هست كه برنامه تهيه بكند. اين هم يك 
نكته بود. يك نكته ديگرى هم شايد ايشان به تدريج بيشتر 
تحت تأثير اقتصادهاى آزاد قرار گرفته بودند كه اين ترتيب برنامه 
ريزى ها غير از متمركز كردن تصميم گيرى و به وجود آوردن 
INEFFCIENCY نتيجه ديگرى نخواهد داشت ولى ممكن است 
گرفتارى اقتصادى به وجود بياورد يا گرفتارى براى پيشرفت 
اقتصاد به وجود بياورد، از اين لحاظ ايشان بيشتر متمايل به طرف 
سياست آزاد به اصطلاح MARKET FORCES يا نيروهاى بازار 
كار خودشان را انجام بدهند به آن طرف داشتند مى رفتند. با 
توجه به اين نكات ايشان نظرش تا حدى نسبت به سازمان 
برنامه عوض شده بود و اولين دستورش هم به من اين بود 
وقتى كه به سازمان برنامه رفتم و وزير مشاور شده بودم كه 
سعى بكنم آن دستگاه را به هم بزنم. در صورتى كه با سوابقى 
هم كه من داشتم روى مسائل برنامه ريزى و معتقد بودن به 
ديسيپلين و نظارت در كارها و CHECK & BALANCE و غيره 
به هيچوجه نمى توانستم چنين كارى را انجام بدهم ودر همان 
موقع موضوع را با نخست وزير مطرح كرديم و بعداً هم با شاه 
مطرح شد كه درست است امروز چنين طرح هائى وجود دارد 
ولى فردا باز طرح هاى ديگرى خواهد آمد براى اين كه خودمان 
را بيش از حد متعهد به طرح هاى آينده نكنيم لازم است كه 
اين برنامه ها را ما داشته باشيم و به اين ترتيب فشار ايشان به 
ــد كه سازمان برنامه متلاشى شده و از بين  تدريج كمتر ش

برود.
س: گفته شده است كه كليه درآمد نفت وارد خزانه دولت 
ايران نمى شد و بخشى از آن را شاه براى مقاصد خاصى كنار 

مى گذاشت، آيا ممكن است در اين باره توضيحاتى بدهيد؟
ج:من از اين نكته هيچ اطلاع ندارم. به موجب قانون و مقرراتى 
كه ما داشتيم و طبق آن عمل مى شد درآمد نفت به استثناى 
آن رويالتى اگر اشتباه نكنم، اين رويالتى مى رفت به حساب 
شركت نفت براى كارهايش. بقيه درآمد از بابت ماليات و سهم 

هاى ديگر كه دولت داشت از اين فعاليت هاى شركت ها مى 
گرفت شركت هاى نفتى، اينها همه اش مى رفت به بودجه 
دولت از طريق بانك مركزى به حساب ارزى بانك مركزى 
گذاشته مى شد و مقابلش هم بانك مركزى به دولت يا به خزانه 
مبالغ آن را به ريال منظور مى داشت و بايستى اين را هم بگويم 
كه هم مسئولين وزارت دارائى در آن موقع و هم مسئولين بانك 
مركزى زير ذره بين به اين ارقام نگاه مى كردند كه ببينند آيا 
براساس صادراتى كه شده و عوايدى كه كشور براساس آن 
صادرات داشته اين مبالغى كه رسيده با آنها تطبيق مى كند يا 
نه؟ حساب هاى مخصوصى مى كردند و هميشه با شركت 
نفت در تماس بودند اين اطلاعات را به دست بياورند. حالا آن 
مقدارى كه به، البته آنچه كه مى رفت به خزانه از خزانه براساس 
بودجه اى كه دولت از مجلس گذرانده بود هزينه ها انجام مى 
گرفت. ولى آن مقدارى كه به عنوان رويالتى حق امتياز يا هر 
چى، كه قبلاً وجود داشت معادل.... مبلغش هم نسبتاً كلان بود، 
مى رفت به حساب شركت نفت كه شركت نفت سرمايه گذارى 
هايش و هزينه هايش را از اين محل انجام مى دادند و دست 
و دلش هم باز بود و حتى هزينه هائى براى مخارج مختلف از 
آنجا مى كرد چه بسا دستوراتى هم از طرف دربار مى رسيد كه 
كمكى به فلان دستگاه بشود به فلان جا بشود. ولى اينكه از 
آن راه ممرى باشد و يا راه فرارى باشد كه به دربار و به شاه و 
به جيب اين و آن پولى برود خيلى بعيد به نظر مى رسد و آن 
هم بايستى به آن اضافه بكنم كه رئيس مجمع عمومى شركت 
نفت هم جمشيد آموزگار بود آن موقع كه وزير دارائى بود و زير 
ذره بين هم نگاه مى كرد به اين بودجه شركت نفت و تا حدود 
امكان هم آن بودجه سرى يا هر چه كه وجود داشت كه از آن 
راه كمك هاى بخصوصى به دستگاه هاى مختلف مى شد 
هميشه سعى مى كرد كه اين را محدود بكند آن هم مقاديرش 
البته خيلى خيلى زياد نبود كه مثلاً به صدها ميليون دلار برسد 

و اينها...
بودجه مخفى دولت:

س: گفته شده بود كه در آخرين سالها بودجه مخفى دولت 
به هشتصد ميليون دلار مى رسد.

ج:اين كاملاً ناصحيح است. اين حرف ناصحيح است. شايد 
نصف اين مبلغ به ريال صحيح باشد مثلاً به تومان، مثلاً در 
حدود سيصد و پنجاه ميليون تومان يا چهارصد ميليون تومان 
بوده باشد نه هشتصد ميليون دلار و غيره. اصلاً و ابداً، آن هم 
شايد، البته اگر جنابعالى به بودجه دولت نگاه بكنيد كه در اينجا 
در پيش من نيست اينها مصوبه مجلس هستند كه نخست 
وزيرى بودجه سريّش چقدر است، اين در آنجا منظور شده است. 

ولى چنين حرفى مسلماً به نظر من خيلى اغراق آميز است.
نشانه هاى سقوط رژيم پهلوى:

س: شما در چه زمانى تشخيص داديد كه رژيم سلطنتى ايران 
در شرف سقوط است؟ لطفاً رويدادهاى تعيين كننده اى را كه 
در اين خصوص مشاهده كرديد توصيف بفرمائيد. در ضمن 
بازتابى را كه اين رويدادها در شما داشتند و احتمالاً بحث هائى 
را كه شما در اين باره با دوستان و آشنايانتان داشتيد براى ما 

بفرمائيد.
ج: اين رژيم از سال ها پيش قبل از اين كه اين گرفتارى هاى 
سالهاى اخير به وجود بيايد براى هر فردى كه مقدارى از گذشته 
ــت و يا اينكه از تجارب كشورهاى ديگر  و تاريخ اطلاع داش
اطلاعى داشت معلوم بود كه نمى تواند ادامه پيدا بكند. بالاخره 
مسأله اى كه همه با آن مواجه هستند اين همه افراد از بين مى 
روند و شاه هم روزى مى بايستى از اين دنيا برود و چون رژيم 
بسته به وجود ايشان بود معلوم بود كه با رفتن ايشان از صحنه، 
اين رژيم تغيير پيدا خواهد كرد به اين ترتيب نمى تواند ادامه 
بدهد. منتهى مسأله اين بود كه چه موقع اين تغييرات اتفاق 
خواهد افتاد و چه طور اين تغييرات به وجود خواهد آمد. بنابراين 
افراد زيادى بودند كه فرض كنيد در همان دهه يا ده سال قبل 
از انقلاب يا پنج سال قبل از انقلاب روى اين مسائل فكر مى 
كردند و حتى خود شاه هم در اين فكر بود اين مسأله را مى 
 INSTITUTION دانست، كه بايستى در مملكت تشكيلات و
هائى باشد و بعد از رفتن ايشان شايد پسرش نتواند مثل ايشان 
ادامه بدهد رهبرى مملكت را و بنابراين بايستى دستگاه هائى 
وجود داشته باشند. بنابراين تغيير رژيم و يا تغييراتى در اين رژيم 
و تطبيق آن با حقايق روز در فكر عده زيادى بود كه پشت پرده 
يا پشت درهاى بسته صحبت هائى درباره آن مى شد. ولى به 
هم خوردن كامل رژيم به اين ترتيبى كه جريان پيش آمد اين 
فقط براى ما بعد از جريانات قم و تبريز و اين تظاهراتى كه 
شروع شد در ايران و بعد از فشارهائى كه وجود داشت براى به 
اصطلاح LIBERALIZATION در ايران آن موقع اين ظاهر شد 
و تقريباً يكى دو ماه قبل از رفتن حكومت آموزگار بود كه معلوم 
بود مملكت در يك جريانى قرار گرفته كه به طرف انقلاب دارد 
مى رود. حتى تا آن موقع افراد چه در ايران چه در خارج ايران 
و دستگاه هاى INTELLIGENCE كه براى كشورهاى مختلف 
وجود دارد تا آن موقع هيچ فكر نمى كردند كه چنين اتفاقى 

بيافتد.

ادامه دارد


